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گفت وگو با روحانی امدادگری که مرهم زخم های 
روستاییان یزدی است

يار و ياور روستاييان محروم

حجت الاسلام حسین منصوری خواه
سابقه عضويت: 12 سال

 هم روحاني است و هم امدادگر. گاهي همراه 
با كاروان هاي سلامت اســتان يزد به مناطق 
محروم اين اســتان ســفر مي كند و در هيأت 
يك امدادگر، مرهم زخم هــاي تن محرومان 
مي شــود. گاهي نيز در كســوت يك روحاني 
داوطلب، مشاور دلسوز جوان ها و خانواده هاي 
روســتايي اســت. حجت الاســلام حســين 
منصوري خواه را روســتاييان محروم اردكان 

خوب مي شناسند. 
كســي كه علاوه بر انجام وظايفش به عنوان 
يك مُبلغ دينی، براي آموزش مباحث امدادي 
و كمك هاي اوليه به كودكان روستا نيز دغدغه 
دارد. حجت الاسلام منصوري خواه از داوطلبان 
فعال اردكان در خدمت رساني به محرومان نيز 
محسوب مي شــود و همراه با ديگر داوطلبان 
هلال احمر اين شــهر براي كمــك به تأمين 
معاش خانواده هاي نيازمند روستايي پاي كار 

است. 
خــودش در اين باره مي گويــد: »علاقه ام به 
فعاليت هاي بشردوســتانه هلال احمر و كمك 
به اقشــار نيازمنــد باعث شــد به عنوان يك 
داوطلب دوره هاي كمك هاي اوليه و خدمات 
اوليه درماني را آموزش ببينم. به همين دليل 
هرگاه همراه با پزشكان و پرستاران هلال احمر 
در قالب كاروان سلامت به روستاهاي محروم 
اســتان مي رويم، من نيز گاهي مســئوليت 
آموزش كمك هاي اوليه به بچه هاي روســتا و 
اقداماتي كه آنها بايــد در هنگام وقوع حوادث 
براي حفظ ســلامتي خــود و خانواده شــان 
انجام دهند را به عهــده مي گيرم. هرچند در 
ايــن كاروان ها مســئوليت هاي ديگري چون 
برگزاري كلاس هاي مشــاوره براي خانواده ها 

و زوج ها نيز با من است.« 
حجت الاسلام منصوري خواه براي شناسايي 
و معرفــي بيمــاران نيازمند روســتايي نيز 
دغدغه دارد: »  در آخرين ســفرمان به يكي از 
روستاهاي اردكان با خانواده هايي آشنا شديم 
كه دو فرزند معلول در خانه داشتند. مشكلات 
شــديد مالي باعث شــده بود نه تنها از عهده 
تأمين هزينه هاي درمان بچه ها برنيايند، بلكه 
براي تأمين معاش خانواده نيز مشكل داشتند. 
حالا با كمك خيّران و مســئولان هلال احمر، 
آذوقــه ماهانه آنهــا را تأمين كرديــم و براي 
فرزنــدان معلول شــان نيز خدماتــي در نظر 

گرفته شد.«
 اما يكــي از خدمــات جالب ايــن روحاني 
فعال به روســتاييان اردكان و نيز نمازگزاران 
برخي مســاجد اين شــهر، آموزش اقدامات 
لازم در هنگام حــوادث و نيز كمك هاي اوليه 
اســت: » تلاش مي كنيم با كمك هلال احمر 
اردكان كلاس هــاي آمــوزش  شهرســتان 
كمك هاي اوليه و... به صورت مرتب در مساجد 
اردكان برقرار شــود. اما يكــي از فعاليت هايم 
در مســاجد، آمــوزش كمك هــاي اوليه به 
نمازگزاران است. در همين جلسات آموزشي 
بســياري از نمازگزاران را نيــز با هلال احمر و 
فعاليت هايش آشــنا كرده ام. اكنون پزشكان، 
پرســتاران، دانشــجويان و تاجران بسياري 
هســتند كه در همين جلســات با هلال احمر 
آشنا شــده اند و كمك حال ما براي تهيه سبد 
كالا و نيز حضور در كاروان هاي ســلامت و... 
براي كمك به روســتاييان محــروم اردكان 

هستند.«

گفت و گو

مدرسه امداد رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر گفت: طرح »سلامت يار«، طرحی مفيد برای فراهم آوری فرصت ارايه خدمات داوطلبانه به بيماران 
کم توان بستری در بيمارستان های پايلوت است. به گفته محمد نصيری در جلسه  هماهنگی طرح »سلامت يار«: عمده کار داوطلبان مشارکت کننده 
در طرح سلامت يار حمايتی بوده و کمک در  پذيرش، ترخيص، حمايت روانی و راهنمايی بيماران در راستای تسکين آلام بيماران و خانواده های آنها 
از وظايف سلامت ياران است. نصيری خاطرنشان کرد:»سلامت يار«؛ طرحی مفيد برای فراهم آوری فرصت ارايه خدمات داوطلبانه به بيماران کم توان 
بستری در بيمارستان های پايلوت است که مبانی نظری اين برنامه در سال های گذشته پی ريزی و اجرای آزمايشی آن در بيمارستان های پايلوت 

استان تهران  آغاز شد. وی اصلاح شيوه های اجرای طرح مذکور و تقويت آن را از اولويت های سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر دانست.

 فرصت سازی
 برای ارايه خدمات داوطلبانه 
در اجرای طرح »سلامت يار«

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرايی
16 / 00

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 

دلش براي بچه هاي روستا مي لرزد. دانش آموزاني كه كیف مدرسه شان، كیسه اي 
پلاستیكي است و لبخند آنها از خاطر ديوارهاي سیاه و دودگرفته مدرسه محقرشان 
پاك شده است. حاج اسماعیل، روحاني جوان دهدشتي براي شادي و خنده هاي 
از ته دل بچه هاي روستا دغدغه دارد. برايشان قصه مي خواند، كتاب قصه به آنها 
هديه مي دهد، گاهي براي اجراي نمايش داستان هايش با آنها همبازي مي شود و 
گاهي در هیأت يك كارگر ساختماني، سیاهي و اندوه را از ديوار مدرسه شان محو 
مي كند. »حجت الاسلام اسماعیل آذري« روحاني داوطلب هلال احمر شهرستان 
دهدشت، عمري است كه با بچه هاي روستاهاي محروم استان كهگیلويه و بويراحمد 
سر مي كند. خنده به لبشان مي آورد، داستان هاي آموزنده برايشان مي خواند و در 

هر روستا سفیر مهرباني و نوعدوستي تربیت مي كند. غصه های مرد قصه گو!
دانايي عليه محروميت

بازسازي مدرسه روستاي توگبريبه خاطر لبخند پروين

بچه ها در نقش شخصيت هاي قصهقصه، توپ، رنگ
علاقه روحاني جوان دهدشــتي به   ترويج كتابخواني به ســال ها 
پيش برمي گردد. وقتي كه براي تحصيل علوم حوزوي راهي قم شد 
اما هنوز براي مردم شهر كوچكش دغدغه داشت. 15 سال پيش در 
دهدشت خبري از كتابفروشي نبود و حاج اسماعيل شد مؤسس اولين 
كتابفروشي شــهر تا جوان ها و كودكان علاقه مند به كتاب، پاتوقي 
براي كتابخوابي پيدا كنند. اما ماجراي كتابخواني حاج اســماعيل 
براي كودكان روستايي، قصه اي شنيدني اســت: » 6 سال پيش كه 
تحصيلاتم در قم تمام شد و به دهدشت برگشتم، تصميم گرفتم در 
حد توان خود خدمتي به استان محروم كهگيلويه انجام دهم. با خودم 
فكر كــردم مهمترين عامل محروميت، نبود دانش و آگاهي اســت. 
دانايي كه مي تواند پايه هاي توسعه و محروميت زدايي در روستاهاي 
محروم استان ما باشد. بنابراين   ترويج كتابخواني را به عنوان رسالتم 
براي كمك به مردم محروم اســتان انتخاب كردم. اين ميان اما سراغ 
كودكان رفتم چراكه معتقدم كودكي مهمترين دوران زندگي هر فرد 
براي اثرگذاري مثبت در جامعه است.« حاج اسماعيل اكنون بدل به 
چهره محبوب كودكان روستايي استان شده است. او از كتابخواني براي 
كودكان روستاهاي محروم مي گويد: » چند سال پيش يك كتابفروشي 
در دهدشت تأسيس كرده بودم اما روستاهاي محروم استان را براي 
كتابخواني براي بچه ها انتخاب كردم. چون در شهر امكانات حداقلي 
وجود دارد اما روستاها واقعاً از امكانات آموزشي بي بهره اند. در آغاز راه 
چند كتابي كه براي پسرم خريده بودم را بر مي داشتم و با مدادرنگي ها 
و لوازم آموزشي كه براي او تهيه كرده بودم به روستاها مي رفتيم و براي 

بچه ها قصه مي خوانديم.«

داستان هاي حاج اسماعيل، قصه مهرباني است. قصه بخشش و 
نوعدوستي كه با كتاب هاي قصه كودكانه در دل بچه هاي روستا 
جوانه مي زند و طولي نمي كشــد كه بچه ها سفير نوعدوستي و 
مهرباني در روستا مي شــوند. بزرگ ترها را با خود همراه مي كنند 
و كينه جاي خود را به دوستي مي دهد. حاج اسماعيل خاطره اي 
از قصه گويي اش براي بچه هاي روستاي دشتك تعريف مي كند: 
»مثل هميشه بچه هاي روستا را دور هم جمع كردم. سكوت كرده 
بودند و حواسشان به قصه بود. من اما حواسم به پروين، دانش آموز 
10 ساله مدرسه بود. پدرش چندي پيش در روستاي مجاور كشته 
شده و پس از آن ماجرا رابطه اهالي دو روستا شكرآب شده بود. آن 
روز براي بچه ها قصه اي درباره مهرباني و بخشــش تعريف كردم. 
پروين اما تمام مدت به گل هاي روي قالي خيره بود. قصه كه تمام 
شد پيشنهاد دادم همه با هم به روستاي كناري برويم، با بچه هاي 
آن روستا بازي و قصه ديگري براي هم تعريف كنيم. سراغ پروين 
رفتم و از او هم خواستم كه همراه بچه ها به روستاي مجاور بيايد. 
بچه ها كه انگار مدت ها بود همديگر را نديده بودند، مشغول بازي 
شدند و كينه ها را از ياد برده بودند. پروين اگرچه وارد جمع بچه ها 
نشد اما همين كه پس از مدت ها با بچه هاي روستاي مجاور همراه 
شده بود يعني قصه ها كار خودشان را كرده بودند.« حاج اسماعيل 
مكثي مي كند و ادامه مي دهد: » فــرداي آن روز دوباره بچه هاي 
روســتاي دشــتك را دور هم جمع كردم و اينبار هم از بخشش 
برايشان گفتم. از آنها پرسيدم در جمع شما چه كسي است كه دل 
بزرگ و دريايي دارد؟ هر كدام از بچه ها كســي را معرفي كرد. من 
هم از پروين اسم بردم. اينكه با وجود اتفاق ناگواري كه در روستاي 
مجاور براي پدرش افتاد، كينه ها را كنار گذاشت و با ما همراه شد. 
وقتي جايزه اي به پروين دادم، بچه ها به رويش لبخند زدند و پروين 

هم پس از مدت ها دوباره خنديد.« 

اگرچه مــدت زيادي از عضويت روحاني محبوب دهدشــتي در 
هلال احمر نمي گذرد اما او سال هاست كه علاوه بر قصه خواني براي 
بچه ها، به فكر تهيه لوازم تحرير، لوازم كمك آموزشــي و كمك به 
دانش آموزان نيازمند اســت. صفحه اينستاگرام اين روحاني جوان، 
خانه اميد خيلي هاســت. خيّران و افراد نيكوكار بســياري با حاج 
اسماعيل همراه شده اند و با پيگيري صفحه شخصي اش براي كمك 
به بچه هاي روستا داوطلب مي شوند: » به هر روستايي كه مي روم و 
براي بچه ها قصه مي خوانم، كمبودها و نيازهاي آموزشي روستا را با 
دنبال كننده هايم در فضاي مجازي در ميان مي گذارم. در اين سال ها 
با كمك هم توانسته ايم مدارس روستاهاي بسياري را تعمير كنيم. 
براي بچه ها زمين بازي در حياط مدرسه بسازيم و براي دانش آموزان 
نيازمند روســتايي هم لوازم تحرير تهيه كنيم.« حاج اســماعيل 
خاطره اي هم از همراهي بچه ها براي تعمير مدرسه شــان تعريف 
مي كند: » 2 روز مانده بود به اول مهر. خاك، تمام مدرسه روستاي 
محروم توگبري را فرا گرفته بود. امكانات مدرسه آنقدر كم بود كه پدر 
و مادرها مي گفتند امسال قصد ندارند بچه ها را به مدرسه بفرستند. 
روستاي توگبري هم به مشــكل كم آبي خورده بود و حتي از شهر 
برايشان اندكي آب آشــاميدني مي آوردند. برايم سخت بود تحمل 
اينكه بچه ها به دليل امكانات كم و مشكلات معيشتي از تحصيل باز 
بمانند. مسأله را از آموزش و پرورش پيگيري كردم و آنها هم گفتند 
بودجه كافي ندارند. تصوير آن مدرسه محقر و نيازهاي آموزشي اش را 
با دنبال كننده هايم در فضاي مجازي در ميان گذاشتم. طولي نكشيد 
كه هزينه ها جور شد. براي مدرسه ديوار ساختيم، حياط مدرسه را 
مسطح و ســيمان كرديم تا زمين بازي بچه ها آماده شود. روستاي 
توگبري مسجد ندارد و حالا حياط مدرسه علاوه براينكه زمين بازي 
بچه هاست، تبديل به مكاني مناسب براي برگزاري مراسم مذهبي 

اهالي روستا شده است.«

حالا چند ســالي از آن روزها گذشته و كودكان روســتاهاي استان، شعار حاج 
اسماعيل را شنيده اند. »قصه، توپ، رنگ« سه واژه اي است كه همه جا در پست هاي 
اينستاگرامي حاج اسماعيل، از نماي ديوارهاي رنگارنگ مدارس روستاهاي محروم و 
نيز از زبان كودكان روستا شنيده مي شود. حاج اسماعيل براي بچه هاي روستا سفير 
شادي است. به چشــم آنها روحاني جواني است كه با چند كتاب قصه و سطل هاي 
رنگي كه شــادي را روي ديوارهاي روستا نقاشي مي كند وارد روستايشان مي شود. 
برايشان قصه مي خواند و با كمك خود آنها، رنگ را به ديوار خانه ها، مدرسه و مسجد 
روســتا هديه مي كند تا غم و اندوه از روي ديوارهاي سيماني و دلگير روستا فراري 
شــود. حاج اســماعيل خاطره اي برايمان تعريف مي كند: » براي قصه خواندن به 
روستاي رودريش آجرم رفته بودم. روستايي كوهستاني و صعب العبور كه 5 ساعت 
با دهدشــت فاصله دارد و زمســتان ها به دليل بارش برف و باران دسترسي به آن 
ممكن نيست. بچه هاي روستا را در مدرسه كوچك شان جمع كردم تا برايشان قصه 
بخوانم. ديوارهاي سيماني مدرسه آنقدر دود گرفته و تاريك بود كه انگار حال و هواي 
بچه هاي روستا را هم كدر كرده بود. با خودم گفتم اين بچه ها تا دل شان شاد نباشد، 
نمي توانند خوب درس بخوانند. تصميمم را گرفتم و يك هفته بعد با چند سطل رنگ 
به روستاي شان برگشتم. اين بار به دليل مسير نامناسب روستا و وضعيت آب و هوا 
نمي توانستم با خودروي شخصي به آنجا بروم. موضوع را با هلال احمر دهدشت در 
ميان گذاشتم و امدادگران هلال احمر هم با من همراه شدند.« تصوير آن روزها پيش 
چشم  حاج اسماعيل می آيد: » وقتي بچه ها ديوارهاي مدرسه را رنگ مي زدند، آرام 
آرام لبخند روي صورت شان پهن مي شد. امدادگران هلال احمر هم پاي كارآمدند و 
آن روز همه با هم مدرسه روستاي رودريش را رنگ زديم. فرداي آن روز وقتي برايشان 
قصه مي خواندم، تمام وقت نگاه شان به در و ديوار خوش رنگ و لعاب مدرسه بود و 

انگار با چشم هاي شان مي خنديدند.«

سفرهاي حاج اسماعيل به روستاهاي كهگيلويه و بويراحمد ساده 
و بدون تشريفات است. ماشــين جاده خاكي و سربالايي هاي تند و 
پرپيچ و خم را پشت سر مي گذارد و به روستا مي رسد. بچه هاي قدم 
و نيم قد با دفترهاي نقاشي و مدادهاي رنگي كه تازه هديه گرفته اند، 
در ورودي روســتا براي حاج اسماعيل دست تكان مي دهند. حاجي 
تك و تنها به روســتاي آنها آمده و يك روز پر از شــادي و قصه هاي 
خيال انگيز در انتظار آنهاست. بچه ها دور هم حلقه مي زنند و حاجي 
برايشــان قصه مي خواند. كتاب خواندن كه تمام مي شود حالا نوبت 
اجراي نمايش است. بچه هاي روستا اين بار مي شوند بازيگرهاي قصه. 
يكي پدر مهرباني مي شود كه محبت كردن را به فرزندش مي آموزد 
و ديگري كودكي اســت كه مهرباني به پدر و مادر را با نقشي كه ايفا 
مي كند به بچه هاي روستا ياد مي دهد. حاج اسماعيل مي گويد: »در 
آغاز سفرهايم وقتي روستا به روستا مي رفتم تا براي بچه ها كتاب قصه 
بخوانم، بيش از 90 درصد بچه هاي روستا تا آن وقت كتاب قصه نخوانده 
بودند. . حتي بعضي ها نمي دانستند به جز همين كتاب هاي درسي 
 كتاب هاي قصه اي هم وجود دارد با كلي مطالب آموزنده و داستان هاي 
خيال انگيز. وقتي براي بار اول به يك روستا مي روم براي بچه ها كتاب 
قصه هديه مي برم و ثانيه به ثانيه ســفر دومم به آن روستا مي شود پر 
از شوق و اشتياق بچه ها براي تعريف كردن قصه هايي كه خوانده اند و 
بازي كردن نقش هايي كه با آنها انس گرفته اند. نقش هايي كه درست 
مثل رســالت هلال احمر پر از عشــق و محبت به همنوع و مهرباني 
اســت. باور دارم بچه ها از همين كودكي مهرباني و از ميان سطرهاي 

كتاب هاي قصه مهرباني و محبت را ياد مي گيرند.« 

روحانی دهدشتي براي کودکان روستاهاي محروم حکایت می گوید و آنها را سفیر مهرباني و نوعدوستي مي کند

صفحه اينســتاگرام حاج اســماعيل پاتوق افراد خير است. روحانی 
محبوب بچه های دهدشت تصاوير قصه خواندن هايش برای کودکان، 
تعمير و رنگ آميزی مدارس و بازی های گروهی بچه های روســتا را به 
 اشتراک می گذارد و دســت های مهربان ديگری هم برای مهربانی با او 
همراه می شوند. حاج اسماعيل در آخرين پست اينستاگرامش اين تصوير 
را به اشتراک گذاشــته و نوشته است:»پارســال چند ماه هر شب برای 
کودکان حاشيه شهر دهدشت)گلزار( قصه خوانده شد. بخاطر مشکلاتی 
مدتی اين مثنوی تعطيل شد. امشب رفتم  چه ذوقی کردند. معترض بودند 
چرا اين مدت سراغ شون نرفتم. وعده دادم هفته ای يک شب خانه هاشون 

بروم و برايشان قصه بخوانم.«


